
 

 

  

  

  

  

  

  هاي جديد پزشكينقش فرهنگستان ايران در تعيين واژه
  ١دکتر مسعود کثيری 

  مقدمه

در دوره پهلوي اول، بسياري از روشنفكراني كه سالها بود زمينه را براي 
ديدند، فعال شده و سعي نمودند با استفاده از اجراي نظرات خود مناسب نمي  

اقتدار نظامي رضاشاه، به ايده هاي خود كه مدت ها در حد آرزو باقي مانـده 
بود، جامه عمل بپوشانند. يكي از مواري كه بسيار مورد توجه قرار گرفت و 

ــت می توســعه آن، اســاس پيشــرفت تلقــي ــد، تقوي ــان گردي ناسيوناليســم در مي
   .بود ايرانيان 

براي نيل به اين هدف سعي شد تا از تاريخ، يك ايدئولوژي پويا ساخته و با 
بزرگ نمايي افتخارات گذشـته ايرانيـان و زمينـه هـاي فرهنگـي و اجتمـاعي 

را از هر قوميـت و گويشـي کـه هسـتند بـه گذشـته اي   ايرانيان باستان، مردم
ونـد دهـد. و اميـد بـه پيشـرفت بـود پي  وحدت ملـييکسان و باشکوه که عامل  

كردند كه تاكيد بر ناسيوناليسم، نوعي بـاور می  اگرچه شاه و مشاورانش فكر
رضـا و احساس قوي وفاداري نسبت به شاه را هم به همـراه خواهـد داشـت.  

شاه تحت تاثير باور هاي خود و انديشه هـاي مشـاورانش دسـت بـه يکسـري 
 وارد زيـر بـود:اقدامات براي تقويت ناسيوناليسـم زد. ايـن اقـدامات شـامل مـ

  )١٩۵-١٩٢: ١٣٨٨(آبراهيميان، 
   ،ايجاد انجمن آثار مليـ 
   ،ايجاد کانون ايران باستانـ 
   ،کتاب درباره تاريخ ايران باستان  ترجمهتشويق پژوهشگران به نوشتن و  ـ 
   ،تغيير تاريخ رسمي کشور از هجري قمري به هجري خورشيديـ 

 
معاون قطب مطالعات فرهنگ و تمدن شيعه در عصر    - عضو هيئت علمی گروه تاريخ دانشگاه اصفهان  .١

  دبير انجمن ايرانی تاريخ شاخه اصفهان  –صفوی 
 



    121ها  /  بخش اول: مقالات و يادداشت   

   ،يير نام برخي شهرهاتغيير نام کشور از پرس به ايران و تغـ 
   ،برگزاري کنگره هايي درباره ي تاريخ و فرهنگ ايران باستانـ 
   ،فارسي)و ادب ايجاد فرهنگستان ايران (فرهنگستان زبان ـ 
 ،بهره گيري از نماد هاي باستاني در معماري نوينـ 

پژوهش حاضر سعی دارد تا به صورت خلاصه بـه نقـش يکـی از مراکـز 
زمينه، يعنی فرهنگستان ايـران، و تـاثيری کـه در تغييـر   شکل گرفته در اين

لغات علوم پزشکی ايفا نمود، بپردازد. به همين دليل ابتدا به معرفی کوتـاهی 
از تاريخچه و عملکرد فرهنگستان پرداخته و پس از آن تلاش نموده است تا 
بــا بــازخوانی اســناد بــه دســت آمــده، تحليلــی از نقــش فرهنگســتان در تبــديل 

  ديگر به زبان ايرانی، بپردازد.های علم پزشکی از زبانهای هواژ
  فرهنگستان ايران، لغات پزشکی، رضاشاه  کليدی:های  واژه

  فرهنگستان ايران تاريخچه تاسيس 

و بـر  م.١٩٣۴ش/١٣١٣پس از برگزاري جشن هزاره  فردوسي در سـال 
ان، جمعـي انگيخته شدن حس مليت و غرور ملي در ميان مردم، بويژه جوان

در ايـن   بر آن شدند که زبان رايج آن روز را بـه صـورت سـره در آوردنـد.
ميان برخي مانند ميرزا ذبيح الله بهروز و ارباب كيخسرو در وزارت جنـگ 
دور هم جمع شدند و واژه هايي همچون ارتـش را در برابـر قشـون سـاختند. 

خـاص قـرار   براي اينكه اين كار تحت نظارت يـك سـازمان  پس از مدتياما  
گيرد و جلـوي اشـاعه برخـي لغـات مضـحك ماننـد «كـس نفهمـد» در برابـر 

در جريـان «محرمانه» و يـا «سـيخكي» در برابـر «مسـتقيم» گرفتـه شـود، 
بــه  م.١٩٣۵ش/١٣١۴ارديبهشــت  ٢٩کابينــه ي دوم محمــدعلي فروغــي در 

 ١۶ي و حمايت علي اصغر حکمـت، اساسـنامه ي فرهنگسـتان در  وپيشنهاد  
سيله ي وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه تنظيم و اين نهاد ماده بو

دوره روسـاي ايـن انجمــن تـا پايــان  )٢٣۴: ۶، ج ١٣٧٠( مكــي، ايجـاد شـد.
به ترتيب: محمد علي فروغي، حسن وثوق، علي اصغر حکمـت،   پهلوي اول

   اسماعيل مرآت، دکتر عيسي صديق اعلم، محمدعلي فروغي بودند.
وسته ي انجمن عبارت بودند از: ملک الشـعراء بهـار، مهمترين اعضاي پي

علي اکبر دهخدا، محمد علي فروغي، سعيد نفيسي، بـديع الزمـان فروزانفـر، 
علي اصغرحکمت، حسين گل گلاب، رشيد ياسمي، قاسم غني، ابـراهيم پـور 
داوود، محمد قزويني، محمد تدين، جلال الدين همـايي، علـي اکبـر سياسـي و 

  محمد حسابي.
ــرو ــتور، گ ــروه دس ــت، گ ــروه لغ ــامل: گ ــاز ش ــتان در آغ ــاي فرهنگس ه ه

اصطلاحات پيشه، گروه کتب قديم، گروه اصطلاحات ولايتي، گـروه راهنمـا 
و گروه خط. پس از مدتي اين هفت گروه بـه شـش گـروه زيـر تغييـر يافتنـد: 

هـا، گـروه دسـتور زبـان، گروه زبان فارسي و واژه گزيني و گردآوري واژه
  ا، گروه دستور، گروه لغت و گروه کتب قديم.گروه جغرافي
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: بـراي نـام گفـت می ي علي اصغر حکمت، رضا شاه پهلوي هميشهبه گفته
گذاري موسسات و به جاي اصطلاحات قديم، نام هـا و اصـطلاحات فارسـي 
وضع کنيد. بدين ترتيب فرهنگستاني که با اين سخن رضا شاه پا گرفتـه بـود 

ار واژه به تصويب رساند. واژه هايي مانند هز ٢،  م.١٩۴١ش/١٣٢٠تا سال  
شهرداري به جاي بلديه، فرهنگ به جاي معارف و بهداري به جاي صـحيه. 
بيشترين تلاش براي جـايگزيني واژه ي دادگسـتري بـه جـاي عدليـه بـه کـار 

شد. واژه هاي می رفت؛ زيرا عدليه تا آن زمان بر مبناي شريعت اسلام اداره
کـرد. می  نگسـتان را رضـا شـاه شخصـا رسـيدگيوضع شـده بوسـيله ي فره

گرچه فرهنگستان ايران در ايفاي وظيفه ي پيرايش کامل ِ زبان از واژه هاي 
 م.١٩٣٨ش/١٣١٧بيگانه ي عربي و ترکي ناموفق بود، چنان کـه موقتـا در 

به مدت يک هفته تعطيل شـد، در سـاختن شـمار فراوانـي واژه هـاي فارسـي 
تـلاش هـاي بيشـتر در آينـده بـراي پـالايش زبـان توفيق يافت و زمينه بـراي  

  اعضاي پيوستۀ فرهنگستان ايران عبارت بودند از:.فارسي آماده شد 
علي پرتو اعظم، حاج   الشعرا بهار،السّلطنه)، ملکحسن اسفندياري (محتشم

 علامه دهخـدا، غلامرضـا رشـيد ياسـمي،  محمود حسابي،  سيّدنصرالله تقوي،
لطنه)، حسـين رهنمـا، حسـين سـميعي (اديب ، غلامصادق رضازادۀ شـفق السـّ

د فـاطمر، بـديع  عيسي صديق،  الزّمان فروزانفـر،سيدّمحمّدكاظم عصّار، محمـّ
گلاب، ، حسين گلخان قريب ، محمّدعلي فروغي، عبدالعظيمابوالحسن فروغي

الله نصــر، ســعيد ســرتيپ غلامحســين مقتــدر، سرلشــكر احمــد نخجــوان، ولــي
دعلي ز اعضـاي وابسـتۀ فرهنگسـتان مي. انفيسي، حسن وثوق تـوان از محمـّ

) نام هانري ماسه (فرانسه  )، و، كريستين سن (دانمارک، فخر ادهمزادهجمال
  برد.

، فرهنگستان را ناگزير سـاخت كـه بيشـتر آن زمانبر  فضاي سياسي حاكم  
وقت خود را صرف انتخاب معادل براي اصطلاحات و واژگان خارجي كند. 

، ، بيشتر مهاركننده و بازدارنده بود تا سازندهگفت كه فرهنگستان اوّلتوانمي
بدين معني كـه در برابـر سـيل ورود كلمـات بيگانـه بـه زبـان فارسـي كـه از 

نمود، كه البته خالي از برخي می  الزامات عصر ارتباطات بود، معادل سازي
 م.١٩٣۶ش/١٣١۵. فرهنگستان ايران در بهمـن تعصبات و بي دقتي ها نبود 

تصويب كرد و در آن راه و   اي براي بازبيني در اصطلاحات علمينامهنظام
، اتخّاذ طريقـي سـالم نامهيابي را تعيين نمود. اين نظامروش و ضوابط معادل

نمـود و می  را توصيه  آفرينيزدايي و سرهدور از تعصّب عرب به  ،  و معتدل
اقبــال  بــاآميز بــود و فّقيــت رو، عملكــرد فرهنگســتان در ايــن حــوزه موازايــن

، بـا پيشـگيري برخوردار شد. فرهنگستان اوّل  بيشتري نسبت به قبلعمومي  
بود، وظيفۀ خـود را ادا كـرد. روي آورده  يكه به زبان فارس  يموقع از آفتبه

واژه تــا ســال  دو هــزارحاصــل كــار ايــن فرهنگســتان بــه تصــويب رســاندن 
تان انتشار نامـۀ فرهنگسـتان را بود. همچنين اين فرهنگس  م.١٩۴١ش/١٣٢٠

                   آغاز كرد. م.١٩۴٣ش/١٣٢٢از سال 



    123ها  /  بخش اول: مقالات و يادداشت   

)net: persianacademy.ir (  

  فرهنگستان و لغات پزشكي 
اعضاي فرهنگستان، به موازات فعاليتي كه در وضع لغـات جديـد و تغييـر 

كردنـد، مواجـه بـا يـك می ز قديم در ادبيات فارسي راه يافتـه بـود،لغاتي كه ا
دشواري عمده در مورد علم پزشكي شدند. پيشرفت هاي شگرفي كه روز به 

گرفــت باعــث شــده بــود تــا مراكــز آمــوزش می روز در ايــن مــورد صــورت 
پزشكي ناگزير از به كارگيري لغات خـارجي شـوند.  لـذا فرهنگسـتان سـعي 

رگيري تعدادي از پزشكان سـعي در وضـع معـادل فارسـي ايـن نمود تا به كا
  گونه لغات نمايند.

لغــت معــادل  ١۶۴بــر اســاس اســناد بــه جــاي مانــده از آن دوران مجموعــا 
سازي گشته كه در صورتيكه اسناد مزبورمشتمل بر كل لغات پزشكي وضـع 

  گرفت.می درصد از لغات وضع شده را در بر ٢/٣شده باشد، حدود 

  
 مقايسه لغات وضع شده آن زمان بـا لغـاتي كـه اكنـون مـورد اسـتفاده قـرار

ــدام می ــن اق ــن عملكــرد و اگــر اي ــودن اي ــق ب ــه خــوبي نشــانگر موف گيــرد، ب
يافت، امروزه با كاربرد بيشتري از لغات فارسي در می  فرهنگستان گسترش

  زبان علم پزشكي مواجه بوديم.
مزاياي برشمرده، ذكر اين نكته هم ضـروري اسـت كـه در اما با همه اين   

برخي از موارد ترجمه و معادل سـازي لغـات كـاري بيهـوده و حتـي مشـكل 
برانگيز بود. كار معادل سازي تا آنجا كه لغات مورد استفاده عموم مـردم را 

گرفت بسيار مفيد و قابل ستايش بود. مثلا برگردان لغاتي همچون: می  در بر
ون گيري و يا طبيب به پزشك از آنجا كه مورد استفاده عامه مردم فصد به خ

بود، بسيار جذاب و مورد استفاده عامه بود و در اندك مدتي جاي خود را در 
  بين مردم باز كرد.

امــا هنگاميكــه برگردانــدن لغــات تخصصــي كــه تنهــا مــورد اســتفاده افــراد 
كنيم، با اين واقعيت می  متخصص بوده و كاربرد بين المللي داشت را بررسي
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شويم كه اين كار نه تنها عبث و ناكارآمد بود، بلكه به دليل سـختي می  روبرو
و مشكلاتي كه براي دانشـجويان و پژوهشـگراني كـه از منـابع غيـر ايرانـي 

كرد، مورد توجه واقع می  كردند، ايجاد می  براي مطالعه و تحقيق خود استفاده
پرده شـد. مـثلا برگـردان لغـاتي همچـون نشده و پس از مدتي به فراموشي س

اولسر به ريش و بزاق يـا سـاليو بـه خـدو، از جملـه لغـاتي بـود كـه هيچگـاه 
  نتوانست در فرهنگ نوشتاري و گفتاري علوم پزشكي جاي خود را باز كند.

اين مشكل نه تنها در حوزه پزشكي، كه در همه رشته هاي علمي پيدا شـده 
  نويسد:می بود. عيسي صديق

بر اثر جريان يافتن برخي از لغات كه بدون تعمق وضع شده بود، مانند «  
اصطلاحات رياضي كه به زبان عربي داراي قدمتي هزار ساله بود، در امر 
تدريس اختلال ايجاد شد و فهميـدن كتـب درسـي دشـوار گرديـد. از آنجـا كـه 

تند، ايـن تعداد لغات تازه در هر ماه زياد بود و مردم قدرت حفظ آنها را نداش
ــه كــار ــي نيــز ايــن می كلمــه هــا را در غيــر مــورد ب بردنــد. در ادارات دولت

  )٢۶٠، ص ١٣۴٢(صديق،  موضوع اختلال زيادي به وجود آورد.»
در اين ميان برخي از كلماتي هـم كـه همچـون واژه «حكـيم» و «طبيـب» 

گرفـت، تبـديل بـه واژه می  حيطه بسيار گسترده اي از معارف قديم را در بر
يي همچون «پزشك» شد كه تنهـا نـاظر بـه جنبـه جسـمي و علـت شناسـي ها

مادي بيماري ها داشت و نمي توانست كليه معاني را كـه واژه قـديم در ذهـن 
كرد، بيان نمايد. در بخش ضـمائم، كليـه واژه گـاني كـه در می  شنونده تداعي

حـوزه پزشـكي مــورد بـازنگري و معــادل سـازي قــرار گرفـت، در دســترس 
  است.

  باشد: می آيد بازنويسي اسناد ياد شدهمی چه كه در ادامهآن
  

  ١سند شماره 

  ١٣١٧بهمن  ١٨به تاريخ 

  وزارت دارائي 

در يكصد و بيست و هشتمين جلسه فرهنگستان براي چهل و پنج واژه طبي 
ضميمه برابرهايي در نظر گرفته شده و بتصويب پيشگاه مبارك ملوكانه نيز 

د براي بكار بـردن واژه هـاي مزبـور دسـتور لازم رسيده است. مقرر فرمايي
  محمود جم –صادر نمايند. نخست وزير 

ف 
دي

ر
  

  واژه بيگانه 
  

واژه  
واژه    واژه فارسي   رديف   فارسي 

  بيگانه 

داروفرو   دوافروش   ٢٤  پزشكي  طب و طبابت  ١
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  ش 

٢  
  طبيب

  ٢٥  پزشك
طريق علاج كه به  

  Remedeزبان بيگانه
  شودمی  گفته

  درمان

شكي  پز  طب تجربي  ٣
درمان   اصول تداوي   ٢٦  آزمايشي

  شناسي

٤  

تشريح يعني شناسايي 
ــدن  ــاحوال بــــــ بــــــ
ــه  ــه بـ ــودات كـ موجـ
زبانهـــــاي بيگانـــــه 

Anatomy ــه  گفتـــــ
  شودمی

كالبد 
متخصص در اصول    ٢٧  شناسي

  تداوي 
درمان 
  شناس 

٥  

ــي  ــي يعن تشــريح عمل
پــــاره كــــردن بــــدن 
موجودات زنده براي 
آشنايي به وضع آنهـا 
 كه به زبانهاي بيگانه

Dissectionــه  گفتــــ
  شودمی
  

كالبد 
  نوكار  اكسترن  ٢٨  شكافي 

٦  

امتحـــان نســـج زنـــده 
بـــــراي تحقيـــــق در 
انواع بيماريها كه بـه 
زبانهـــــاي بيگانـــــه 

Biopsie ــده  ناميــــــ
  شود می

بافت  
  كارورز   انترن   ٢٩  برداري 

٧  

ــتح ميــــت بــــراي  فــ
ــه  ــه از چ ــق انك تحقي
مرض يا چـه صـدمه 
اي مرده است كه بـه 

 ه  زبانهاي بيگانه گفت 
Autopsie مي شود  

كالبد 
پزشك    طبيب معاون   ٣٠  گشايي

  دستيار

٨  

نســج يعنــي آنچــه كــه 
بـــدن موجـــودات را 

ــكيل دهــــد و می تشــ
ــه   Tissuبفرانســـــــ

  شودمی ناميده

رئيس سرويس در    ٣١  بافت 
  سرپزشك   بيمارستان 

بافت    نسج شناسي  ٩
كلنيك به معني مطب    ٣٢  شناسي

  در خارج 
پزشك  
  خانه 

بافت    نسج شناس  ١٠
كلنيك يعني مطب    ٣٣  ناس ش

  درمانگاه  بيمارستان 

١١  
كودك در شكم كه بـه 
زبـــــــان خـــــــارجي 

Foetusشود می گفته  
  باليني   كلنيك به معني وصفي   ٣٤  جنين 

١٢  Embryon  ــي يعنــــ
پرتوشناس  راديولوژي   ٣٥  رويانموجودي كه در حال 

  ي
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رشد و نمو و رئيـدن 
  است

رويان   امبريولوژي  ١٣
  يني پرتوب   راديوسكي   ٣٦  شناسي

پرتونگار   راديوگرافي   ٣٧  بيماري  مرض  ١٤
  ي

١٥  

طفيلـي شناسـي يعنـي 
علــــم بــــه احـــــوال 
ــه  ــه بـ ــوادتي كـ موجـ
طفيـــــل موجـــــودات 

  كنندمی ديگر زندگي

انگل  
  پرتوشناس  راديولوژيست   ٣٨  شناسي

انگل    طفيلي شناس  ١٦
  زهر  سم  ٣٩  شناس 

١٧  
ميكروب    ميكروبيولوژي

  ٤٠  شناسي
توكسين يعني سمي كه  

  ا ترشحاز ميكروبه
  كنند می

  زهرآبه

ميكروب    ميكروبيولوژيست  ١٨
زهرشناس  سم شناسي   ٤١  شناس 

  ي

  - پادزهر   ضدزهر   ٤٢  دارو   دوا  ١٩
  پازهر

دارو    ادويه شناسي  ٢٠
خردنگار  ميكروگرافي   ٤٣  شناسي

  ي

مومياكار  موميفيكاسيون   ٤٤  داروشناس   ادويه شناس  ٢١
  ي

  پايان نامه  رساله دكتري   ٤٥  داروساز   دواساز  ٢٢
        داروخانه   دواخانه  ٢٣

  



    127ها  /  بخش اول: مقالات و يادداشت   

  ٢سند شماره 

  ٢١/٢/١٣١٩به تاريخ 

  ١٨٧١/۶۴٧٩شماره 

  وزارت فرهنگ

  اداره نگارش

نخسـت وزيـري در   ٢٢/٢/١٩مورخـه    ٢٠٢٣به موجب بخشـنامه شـماره  
ــراي ســي و هشــت واژه از  ــتان ب ــه فرهنگس ــين جلس ــاد و دوم يكصــد و هفت

زيـده شـد و مـورد اصطلاحات پزشكي و اسـتخوان شناسـي برابـر هـايي برگ
  تصويب پيشگاه مبارك اعليحضرت همايون شاهنشاهي قرار گرفته است 

ف 
دي

ر
  

  نام فرانسه   نام عربي   نام فارسي 

 Os paretal  عظم قحف   آهيانه  ١
 Os occipital  قمحدوه   استخوان پس سري   ٢
 Os sphenoide  عظم خفاشي   استخوان شب پره ايي   ٣
 Os womer  قصبه الانف   استخوان تيغه اي   ٤
 Os unguis  عظم ظفري   استخوان ناخني   ٥
 Os palatin  عظم حنكي   استخوان كامي   ٦
 Os malaire  عظم خدي  –عظم وجنه   استخوان گونه اي   ٧
 Os hyoide  -   استخوان لامي   ٨
 Vertebra dorsales  فقرات عنقي  مهره هاي گردن   ٩

 Atlas  اطلس   اتلس  ١٠
 Axis  -   آسه   ١١
 Vertebres dorsales  ظهري  فقرات   مهره هاي پشت   ١٢

  فقرات قطني   مهره هاي كمر   ١٣
Vertebres 
lombaires 

 Lombe  قطن   كمر  ١٤
 Lumbago  -   كمردرد  ١٥
 Saerum  عظم عجز   استخوان خاجي   ١٦
 Os coccyx  عظم عصعص   استخوان دنبالچه   ١٧
 Femure  عظم فخذ   استخوان ران   ١٨
 Rotule  رضغه   گردنا  ١٩
 Tibia  ي قصبه كبر  درشت ني  ٢٠
 Perone  قصبه صغري   نازك ني  ٢١
 Tarse  رسع  خرد استخوان پا   ٢٢
 Metatarse  -   استخوان كف پا   ٢٣
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 Talon  عقب  پاشنه  ٢٤
 Malleole interne  قوزك داخلي   غوزك درون   ٢٥
 Malleole externe  قوزك خارجي   غوزك بيرون  ٢٦
 Astragal  استخوان كعب   بجول   ٢٧
 - Os  -   استخوان ميخي   ٢٨
 Os cuboide  عظم تاسي   استخوان تاسي   ٢٩
 Os frontal  عظم جبهه ايي   استخوان پيشاني  ٣٠
 Os temporal  عظم صدقي   استخوان گيجگاه   ٣١
 Os etmoid  عظم مصفات   استخوان پرويزني   ٣٢
 Phalange  -   بند   ٣٣
 Phalangine  -   بندك   ٣٤
 Phalangetee  -   بندچه  ٣٥
 Liaque – Coxal  عظم حرقفه   سرين  ٣٦
 Pubis  زهار  –عانه   استخوان شرمگاه  ٣٧
 Ilion  عظام الورك   استخوان تبيگاه  ٣٨
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  ٣سند شماره 

  ٧/۵/١٣١٩به تاريخ 

  ٣٨٨٩/١٢۶٠٠شماره 

  وزارت فرهنگ

  اداره نگارش

  بخشنامه

نخست وزيري در جلسه هاي   ١٩/۴/١٩  –  ۴٣٣۴بموجب بخشنامه شماره  
ي برابر هـايي بـه شـرح اصطلاح پزشك  ٣١عمومي فرهنگستان ايران براي  

  زير:

ف 
دي

ر
  

  معادل به زبان خارجي   واژه نو   اصطلاح پيشين 

 Suintant  زهناك   مترشح  ١
 Humide  نمناك   مرطوب   ٢
 Plaie  زخم   جراحت   ٣
 Ulcere  ريش   قرحه   ۴
 Ulcereux  ريشناك  قرحه دار   ۵
 Vegetation  رويش   نمو جروح   ۶
 Vegetant  رويا  جروح ناميه   ٧
 Mamelon  تانكپس –پستان   ثدي  ٨
 Mamelonne  پستاندار   ذوالثدي   ٩

 Cancer  چنگار  سرطان   ١٠
 Cancereux  چنگاري   قروح سرطاني   ١١
 Perelevement  برداشت   ازاله   ١٢

  فصد   ١٣
خون   –خون گيري 
  گرفتن

Saigner- saignee 

 Saigneur  رگزن  –خون گير    فصاد   ١۴
 Saiguement(Hemorragie)  خون روي  نزف الدم  ١۵
 Sangelant  خونين  دموي  ١۶
 Croute  كبره  قشرالقروح  ١٧
 Sangninolent  خون چكان  دمائي  ١٨
 Curetage  خراش  خرط قروح  ١٩
 Os scaphoide  استخوان ناوي  عظم زورقي  ٢٠
 Os pisiforme  استخوان نخودي  عظم عقده اي  ٢١
 Os rochu  استخوان چنگكي  عظم قلابي  ٢٢
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خوانانا  استخوان كماني  عظم هلالي  ٢٣  
 Omoplate  استخوان شانه  عظم الكتف  ٢۴
 Clavicule  چنبر  ترقوه  ٢۵
 Humeruse  استخوان بازو  عظم العضد  ٢۶
 Cubituse  زند زيرين  زند الاسفل  ٢٧
 Radiuse  زند زبرين  زند الاعلي  ٢٨
 Coude  آرنج  مرفق  ٢٩
 Carpe  خرده دست  رصع اليد  ٣٠
 Metacarpe  استخوان كف دست  عظام كف اليد  ٣١

برگزيـــده شـــد و مـــورد تصـــويب پيشـــگاه مبـــارك اعليحضـــرت همـــايون 
شود تا دستور دهيد از اين پس می  شاهنشاهي قرار گرفته است. مراتب ابلاغ

در نوشتن و هنگام تدريس به جاي اصطلاح هاي پيشين واژه هاي تازه را به 
  كار برند. رسيد اين بخشنامه را نيز گزارش دهيد.

  وزير فرهنگ 
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  ۴شماره سند 

  وزارت دارايي

هــايي كــه در يكصــد و شصــت و يكمــين جلســه عمــومي فرهنگســتان واژه
  پذيرفته شده است:

ف 
دي

ر
  

  واژه عربي   واژه خارجي   واژه فارسي 

  فم Bouche  دهان  ١
  شغه  Levre  لب   ٢
  ضرس  Dent  دندان  ٣
  طواحن Molaire  دندان آسيا  ۴
  انياب Canine  نيش  ۵
  ثنايا  Incisives  پيش  ۶
  فك Machoire  آرواره   ٧
  فك اعلي  Machoire superieure  آرواره زبرين  ٨
  فك اسفل  Machoire inferieure  آرواره زيرين  ٩

  خد  Joue  گونه   ١٠
  لثه Gencive  گوشت دندان  ١١
  لوزه  Amygdale  بادامك   ١٢
  لحات  Luette  ملاذه  –زبان كوچك   ١٣
  حلق  Gorge  گلو  ١۴
  بلعوم Pharynx  گلوگاه  ١۵
  بزاق  Salive  خدو   ١۶
  غدد بزاقي  Glandes salivaires  غده هاي خدو   ١٧
  غدد تحت فكي  sous maxillaries "  غده هاي زير آروراه   ١٨
  غدد نكفيه Parotides "  غده بناگوش   ١٩
  غدد تحت لساني  sublinguales "  غده زير زبان   ٢٠
  -   Pilier anterieur  چين پيشين   ٢١
  -  Pilier posterieur  چين پسين  ٢٢
  اثني عشر Dupenum  دوازدهه   ٢٣
  معاء دقاق  Intestine grele  روده باريك   ٢۴
  معاء غلاظ  Gros intestine  روده فراخ   ٢۵
  ايلاووس  Ileon  روده دراز   ٢۶
  صائم Gegunum  روده تهي   ٢٧
  -  Colon  قولون   ٢٨
  قولون صاعد  Colon ascendant  قولون بالارو   ٢٩
  قولون نازل  Colon desendant  قولون پايين رو  ٣٠
  اعور Coecum  روده كور   ٣١
  ضميمه اعور  Appendice  روده اويز   ٣٢
  معاء مستقيم Rectum  روده راست   ٣٣
  -  Ansesigmoide  خم سيني   ٣۴
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  -  Perine  ميانين   ٣۵
  كبد Foie  جگر  ٣۶
  -  Fesse  سرين  ٣٧
  غشا دماغي Ecorce cerebrale  رويه مغز   ٣٨
  سحايا Meninge  باشام مغز  ٣٩
  ام الغليظ  Dure-mere  سخت شامه   ۴٠
  ام الرقيق  Pie-mere  نرم شامه   ۴١
  عنكبوتيه  Arachnoide  تنندوئي   ۴٢

 Circonvolution  شكنجهاي مغز   ۴٣
cerebrale  تلافيف دماغي  

  -  Faux de cerveau  داس مغز   ۴۴
  -  Hemisphere cerebrale  نيمكره مغز  ۴۵
  -  Pedoncule  پايك   ۴۶
  دماغ اصغر  Cervelet  مخچه   ۴٧
  -  Protuberance  پل مغز   ۴٨
  بصل النخاع  Bulbe rachidien  پياز تيره مغز  ۴٩
  بطون دماغي  Ventricules cerebrals  شكمچه هاي مغز   ۵٠
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